برگ زردی جا مانده از خزان از چله ی سرد ایام که گذشت   در نیمه شبی سرد تسلیم جاذبه شد و  به یکباره از شاخه جدا گشت و حین سقوط با نسیمی در هم امیخت و در اسمان پیچ و تاب خورد   ارام و نرم بر  زمین بوسه زد  ، با عبور اولین باد تندی که از انجا میگذشت  همسفر و همراه شد  بلکه شاید بی اختیار  تسلیم قدرت وزش باد شد و باد  ان را  ربود و با خود همراه ساخت،  در عبوری شتابزده  از کوچه پس کوچه های به هم گره خورده ی شهر گذشت و پس از عبور از فراز پل رودخانه ی زر    وارد خمیدگی محله ی ضرب شد ،  عاقبت در کوچه ای خاکی و بن بست  ارام گرفت و بر  متن کوچه نشست .   درب چوبی و زهوار در رفته ی خانه ای قدیمی  انتهای بن بست  باز شد و پیرمردی سراسیمه و هراسان وارد کوچه شد ، برگ خشک زیر قدم های  پیرمردی  لگد مال شد و صدای شکستنش در سکوت شب هنگام بگوش رسید.    .    باد به پنجره ی چوبی و زهوار در رفته خورد و پنجره باز شد و پرده های حریر در  میان زبانه های اتش پرواز کرد و مشتعل شد ،  تقویم چهار برگ دیواری  در اواخر اسفند بر میخ از دیوار اویزان مانده بود که در لحظه ای طعمه ی حریق شد و توفاله  اش بر زمین افتاد . 
 دخترکی در اوج درماندگی و عجز از خواب به بیداری رسید ،  باورش سخت بود که عالم هوشیاری  از کابوس هم تلخ تر باشد،  دخترک تقلا کرد ولی دست و پایش بر پایه های تخت خوابی قدیمی بسته شده بود ......
ﺳﺎﮎ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﻭﯼ ﺩﻭش پیرمرد سنگینی ﻣﯿﮑﺮﺩ، ،ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﺼﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ . ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻋﺮﻕ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺪﻧﺶ میچکید قدم‌های کوتاه و بلندش  ریتم تندتری میگرفت، گویی از مهلکه‌ی دوزخ متواری میشد ، پشت سرش خانه‌اش در آتش میسوخت و صدای شکسته شدنِ ستون‌های چوبی گاه سکوت شبهنگام  را جر میداد و با هر صدا بر سرعت قدم های ضربدری‌اش افزوده میگشت. شعله های آتش به سرعت قد میکشیدند و از چهار کُنج خانه بالا میرفتند ، پیرمرد به‍ ابتدای کوچه ی خاکی و قدیمی  رسید ، کنار تیرچراغ برق چوبی و کَج ایستاد ، دستش را ستون بر تیرچراغ گذاشت، خم شد و چند سُلفه‌ی عمیق سرداد ، شعله های آتش دیگر به پشت بام خانه‌ی قدیمی رسیده و لوجَنَک سقف را فتح کرده بود و آنچنان شعله ها زبانه میکشید که گویی بر آسمانِ نیمه شب اسفندماه چنگ میکشید
دیگر آتش آنچنان پُررنگ شده بود که از هرکجای محله‌‌ی قدیمی ضرب میتوانستند آنرا ببینند . عده ای با نگرانی و دستپاچگی به سمت صحنه ی حادثه شتابان شدند و از کنار پیرمرد گذشتند و ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺧﭙلش را ﺯﯾﺮ ﭘﺎی ﻟﮕﺪ ﻣﺎل کردند پیرمرد دستی به ریش بلندش کشید و لبخندی محو در نگاهش موج زد ، لبخندی پلید و زشت بر لبانش نشست . لبخندی که همچون شعله های بیرحم آتش هرلحظه عمیق‌تر و قوی‌تر میشد . پیرمرد روی به آتش ایستاده بود و شعله‌های سَرکِش آتش در نگاهش موج زد .  پیرمرد یک دو جین کتاب قدیمی زده بود زیر بغلش. همان کتابهایی که یک عُمر بروی طاقچه‌ی همان خانه‌ی چوبی خاک خورده بود . همان‌هایی که هرگز نخوانده بودشان. پیرمرد شناسنامه اش را باز کرد و با دستانی چروکیده و لرزان  تنها اسمی که در قسمت نام فرزند  نوشته و ثبت شده را خط زد .  انقدر اینکار را تکرار کرد تا هیچ نشانی از اسم فرزندش دیده نشود. اما با انکه اسم تک فرزندش را خط زده بود ولی باز لکه ی بزرگی از قلم خوردگی درون شناسنامه اش دیده میشد ، و این سبب عصبانیت وی میشد، او صفحه ی دوم شناسنامه اش را طوری پاره کرد تا همسر مرحومش در بالای صفحه باقی مانده باشد.   پیرمرد عصایش را تکیه بر تیرچراغ زد آنگاه یک به یک بر کتابهایش بوسه‌ای زد و آنها را درون ساک بزرگش گذاشت. دستانش را روی به آسمان بلند کرد و زیرلب چیزهایی زمزمه کرد. گویی درحال سپاسگذاری از خدایش بود . سپس دستی بر محاسن و ریش های بلندش کشید و عصا به دست ساکش را به کول گرفت تا لنگ لنگان از برابر جنایتی شنیع عبور کند. او ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻭﯾﺪﻭ ﮐﻤﺪ ﻭ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﯿﺪ . 
درون خانه‌ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﺮ سوگند ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﯼ ﻻﯾﻪ ﺍﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﺵ ﺭﺍ ﺗﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺖ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ نام ﭘﺪﺭش ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻋﺠﺰ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﻭ ﭼﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺕ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ریسمان طنابﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪ .... ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﺯﺑﺎﻧﺶ لال شد .... ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﭘﺪﺭ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﺸﺪﺕ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﯼ را از وی ربوده بود. او ﺑﺎ ﭼﺸ‍مانی بُغض آلود غرق اندوه با ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻗﯿﺪ طناب ها ﻣﯿﮕﺸﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻃﻠﺒﯽ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺭﺍﭘﺸﺖ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻘﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ‌ی او ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻏﻮﺷﺶ ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﻬﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ هرﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﺩ ... ﺑﺎﻭﺭﺵ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩﺳﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ، ﺩﻝ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺷﮑﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺍﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ،ﺩﻣﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺸﺪﺕ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ سوگند ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺭ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺍﻥ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﻮﯼ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ‌ب‍ﮔﯿﺮﺩ و ملتمسانه سرش را بسمت درب بسته‌ی اتاق چرخانده و لحظات را به کُندی به انتظار مانده تا بلکه پدر پیرش با عصای چوبی و ریش بلندش لنگ لنگان درب را بگشاید و به کمکش بیاید. ...
ولی در اوج در ماندگی و ناامیدی بود که به یکباره موچ ظریف دستانش از یک سو ازاد شد و سریع شروع به باز کردن گره ی دست دیگرش کرد و   .......
 دقایقی بعد ، در کوچه ازدحام شده بود که سقف خانه ی قدیمی فرو ریخت  اما.......
___
  پارت دوم 
چند سال قبل ....  (فلش بک) 
       ﺁﻥ ﺷﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ هجده سالگی اش  ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ، ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺍﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮔﺬﺭایی ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ، ﺁﻣﺮﺍﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ : ‏«سیاوش پسرم ، ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﻪ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻤﺶ !.
سیاوش  با لحنی لطیف و حالتی دخترانه گفته بود ؛ 
اقا جون من کلی تلاش کردم تا مجوز کمیسیون پزشکی رو گرفتم،  حتی حکم قانونی دارم ، اقاجون من تصمیمات دیگه ای دارم  اقاجون تو رو به روح مامان قسم میدمت که باز شروع نکن....
پیر مرد  دانه های تسبیح را ذکر نگفته  رد میکرد و به حرفهایی که بین اهالی محل بگوشش رسیده فکر میکرد ، او نفسی با غضب  کشید  و با خشم گفت : ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ . ﺍﯾﻦ ﻟﻮﺱ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻮﺍﺭ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﺎﺭ . ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻦ . ﺁﺩﻡ ﺷﻮ . سیاوش ﻣَرﺩ ﺑﺎﺵ .
ﺩﺭ مقابل فرزندش ﺑﺎ ﻋﺠﺰ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﭘﺪﺭ ! ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﻣﻨﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﯼِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻪ. پدر ﻣﻦ ﺍﺩﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﯾﺎﺭﻡ . ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﻣﻢ .
ﭘﺪﺭﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻀﻼﺕ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻭ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺗَوَﻫُم‍ِﻪ، ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺗَوَﻫُﻢ !! از خَشمِ خداوند بترس ، آتش جهنم رو به جون نخر ، از پسرهای همسایه ها و اهل محله   یاد بگیر. تو هم مثل اونا باید سروسامان بگیری ، چه معنایی داره که کُنج خونه وَرِ دل پدر پیرت نشستی. مگه تو مَرد نیستی؟ پس لشتو پاشو برو بیرون از خونه و یه کاری واسه خودت مهیا کن. پسرکه‌ی اَلدَنگ نه نماز میخونی نه روزه میگیری ، نه تکلیف شرعی میفهمی چیه ، نه آبرو شرافت سرت میشه .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﯽ ﮔﻤﺸﻮ ﮔﻮﺭﺕ ﺭﻭ ﮔﻢ ﮐﻦ . ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻩ
.( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ) 
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﯿﺸﺪﯼ ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ،ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪﻡ  ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎﺭ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺠﺰ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺤﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ . ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﭼﯽ ﺑﺪﻡ؟
ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺤﻤﻠﻢ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽﺭﻡ ، ﻣﯽ ﺭﻡ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﺎﺳﻪ ‏»
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺭﺳﺪ، ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺷﺐ ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ : ‏« ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻋﺎﺩﯼ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺪ ؟ﻧﻘﺎﺏ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﺤﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ؟ ﻣﻐﺰ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ . ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﮔﻢ ﺷﺪ. سیاوش در بیست سالگی از خانه‌ی امن و پدری اش رانده شد ، گویی که در سکوت فصل جدیدی در طالع‌اش خوانده شد.
روزهای نخست خارج از خانه‌ی پدری سخت‌تر از آوارگی در غربت بود اما هرچه بود از تحقیرهای پدر راحت بود ، ماه‌های سخت و دشوار گذشتند و روزهای سخت‌تر آمدند ، در اوج درماندگی سیاوش ساکت ماند تا بلکه خدا نیز حرفی برای گفتن داشته باشد ، و به یکباره روزنه‌ای از پرتو نور در دل سیاهی تابید و به همان سرعت که روزهای سخت و سرد آمده بودند رفتند و جایشان را به خوش‌بختی های کم‌عمق ولی ممتد سپردند و سیاوش طی چند فصل از تقویم دیواری ، به اهمیت و نقش تقدیر در زندگی پی برد . اینکه اگر توکلش به خدا باشد و فردی مومن و نیکوکار و شریف  باشد ، یک به یک گره از مشکلاتش باز خواهد شد. او چند صباحی را دور از محله و خانه ی پدری اش سپری کرد و قدم به قدم پله های رسیدن به آرزوی همیشگی اش را پیمود تا همانی شود که میپنداشت.....
_______ 
اپیزود دوم   
⭕❌        یک روز معمولی 
  متصدی ثبت احوال کمی از بالای عینک او را ورانداز کرد و کمی پشت برگه ی کمیسیون پزشکی و تعیین جنسیت پزشکی قانونی را مطالعه کرد و پرسید :   خب  اسم ؟ 
او در تاریخی ترین لحظات زندگی اش بسر میبرد و تپش های قلب   مضطربش را دو چندان احساس میکرد ، و با سختی اب دهانش را قورت داد و پاسخ داد :  قبلی سیاوش بود ولی جدید رو بنویسید سوگند . 
لحظه ای نگذشته بود که او را در میان مهلکه ای پر اشوب یافت  ، گویی اتفاقی در حال وقوع بود، تمام مراجعین درون ثبت احوال به گرداگرد او حلقه زده بودند و پچ پچ کنان در گوش یکدیگر زمزمه میکردند ،  کسی به سویش یک شی پرتاب کرد و  در سمت دیگر کسی هارهار به او خندید ، او نقطه ی پرگار دایره ی رسوایی شده بود   یک گوجه دقیق به صورتش خورد و او نشست بروی زمین  همگی او را هو میکردند و او برگه ی پزشکی قانونی و تاییدیه کمیسیون پزشکی را در میان کاغذ های درون کیفش جستجو کرد و یادش امد لحظاتی قبل انرا به متصدی داده ،  از جایش برخواست ، سرش گیج کرد، چشمانش سیاهی ‌رفت  زیر لب گفت : 
یعنی همه چیز دروغ بود؟ یعنی اینا برام خواب دیدن؟ میخوان منو دار بزنن ؟ جای قبر واسه ی من قار بکنن؟  
در همین حین لحظه ای به خودش امد و خودش را نشسته روی صندلی پشت پیشخوان ثبت احوال یافت ،  نه خبری از گوجه بود و نه چیز دیگر .  هرکس در حال انجام کار خودش بود و کسی متوجه ی او نبود ، جو ارام بود ، و نفسی از ته دل کشید ، و رنگ به رخسارش بازگشت  که صدای ضربه ی خودکار به پیشخوان  توجه اش را جلب  کرد ، متصدی گفت:
خانم حواستون کجاست ؟  
سوگند:  ببخشید ، جانم بفرمایید؟ چی شده؟ فیش واریز کنم؟ برگه فتوکپی بگیرم؟ چی کار کنم؟ کجا برم؟  
متصدی:  نه ، بفرمایید  شناسنامه جدیدتون اماده شد ، برداریدش . 
 از بلندگوی نوبت خوان ، شماره ی بعدی خوانده شد ، و سوگند خیره به جلد شناسنامه مات مبهوت از پله های ثبت احوال ‌پایین امد به ستون بزرگی رسید و تکیه زد بر ان و نشست بروی پله ی اخر و ارام شناسنامه اش را باز کرد ، چشمانش بسته بود و میترسید باز هم دچار کابوسی شبانه شده باشد ،زیرا طی یکماه اخیر شبهای زیادی را اسیر کابوس های سریالی شده بود و حتی یکبار دیگر نیز تا همین مرحله و مکان رسیده بود اما در عالم خواب . ان مرتبه که پایانش وحشتناک بود و او به محض باز کردن شناسنامه  چشمش به اسم چنگیز بعنوان نام کوچک دوخته شده بود  و عکسی که با مقنعه ولی سیبیلهای بلند در ان درج شده بود که سراخر طبق روال معمول با یک جیغ از عمق خواب به بیداری پل زده بود.   اما اینبار فرق داشت همه چیز عطر و رنگ حقیقی داشت   حتی وقتی خودش را نیشگون گرفته   بشدت درد را احساس کرده . برخلاف ان خواب اشفته ی شب پیش که لحظه ی اخر و هنگام تحویل شناسنامه   اش  ، متصدی خنده ی کریهی کرده بود و سرش را که بلند کرد در هیبت پدرش ظاهر شده بود  .  اینبار فرق دارد .   او  چشمش را ارام گشود و خیر ماند به اسم جدیدش  و انرا زیر لب هجی کرد و گفت ؛  سوگند 
خانم سوگند   
دلش میخواست جیغ بکشد.  اما نمیشد ، او طی گذر از باغ محتشم به کلاه فرنگی که رسید یادش امد میبایست کمی بیشتر ظرافت های زنانه را رعایت کند ، و سنجیده رفتار کند . 
چند نفس بالاتر ، کنار دخترکی معصوم  با چشمان سخنگو و محزون بروی نیمکت نشست . چند بار در دلش تکرار کرد سپس گفت: 
سلام . میتونم اینجا بشینم؟
دخترک با نگاهی غمناک گفت:  خب حالا که مییبینم نشستی . ‌س دیگه چرا سوال میکنی؟ 
سوگند لبخند تلخی  زد و گفت ؛  اسمتون چیه؟
دخترک :  نیلیا   هستم . ولی توی شناسنامه ایلین بودم اون وقتا . شما خودت اسمت چیه؟ 
سوگند دستپاچه شد و طبق روال سالهای پیشین به اشتباه گفت :  من سیاوش هستم . نه ، نه!  ببخشید اشتباه گفتم ،  سوگند سوگند هستم 
نیلیا لبخندی نامحسوس بر لبانش ماسیده شد 
سوگند پرسید :  چرا اینقدر غمگینی؟  یعنی چی که گفتی اون وقتا اسمت ایلین بود توی شناسنامه ؟ مگه الان نیست؟ 
دخترک با ارامش مختص خودش و کمی مکث  خیره به نقطه ی نامعلومی از چمن های باغ ماند و گفت: 
من نمیدونستم ارزو چیه . کوچولو بودم . مادرم نمیزاشت برم با دوستام توی کوچه بازی کنم.  تنها دلخوشیم شده بود تماشای اسمون ابری از پشت قاب پنجره .  تا هر غروب مادرم برگرده خونه. پدرمم ندیدم هرگز  . میدونستم پدرم با مادربزرگم تصادف کردن و رفتن یه دنیای جدید.  
سوگند ؛  خب .  اینا چه ربطی داره به اسمت؟
نیلیا ؛ دلم میخواست یکبار دیگه هم  باریدن بارون همزمان با تابش افتاب رو ببینم .   ولی خسته شدم از انتظار ، شبها هم خیره به اسمون بودم تا بلکه یه شهاب سنگ ببینم و بتونم ارزو کنم ،   تا شاید ارزوم تعبیر بشه. روزها هم که تمام روز رو با خودم توی خونه  حرفهای قشنگ میزدم تا شاید همون لحظه مرغ امین از بالای سرم پرواز کنه و  ارزوهام براورده بشه . شب اخر ولی وقتی یهو عبور یه شهاب سنگ رو از توی قاب پنجره و اسمون سیاه تابستون  دیدم  یهو هول شدم، یادم افتاد باید سریع ارزو کنم و ..... و....
سوگند :  خب  بعد چی شد؟ 
نیلیا:  بعد ارزوی اشتباهی کردم .
سوگند : ارزوی اشتباهی ؟ یعنی چی؟
نیلیا : ارزو کردم منم برم اون جایی که پدرم و مادربزرگم هستن. با اونا باشم.  بعد دیدم کلی شکلات شبیه ابنبات رو مادرم زیر رخت خواب ها  پنهان کرده و توی یه پلاستیک و یه روزنامه پیچونده  تا من پیداش نکنم.  خیلی عطر خوشی داشت .  منم همه اونا رو خوردم .   بعد یادم اومد مادرم قبلا گفته بود اونا اسمشون    نفتالین هست و واسه این میزاره لای تشک و رخت خوابها  تا بید نزنه بهشون . 
خوابم برد و وقتی بیدار شدم دیدم پیش مادربزرگم هستم توی شهرک متروکه ی ابریشم بافی وسط محله ی ضرب هستم .  هرگز مادرم رو ندیدم ، حتی یکبار شناسنامه ام رو  پیدا کردم  البته توی عالم خواب بود یا بیداری نمیدونم. ولی شناسنامه ام سوراخ بود ‌ 
سوگند با تردید گفت :   اینایی که گفتی رو توی فیلم دیدی؟  
نیلیا :  مادربزرگم همش منو دعوا میکنه ، میگه زیادی خیالبافم. درضمن اصلا اسمم رو  اشتباهی از اخر به اول هجی میکنه و میگه   ن ی ل ی ا     بجای ایلین  منو  نیلیا  صدا میکنه. 
سوگند :  وای یه لحظه داشت باورم میشد که راست میگی.  خیلی جالب بود ، من ولی  بچه که بودم از نظرم   جمعه ها  گرد تر بود  و یک شنبه ها با سه شنبه ها رفیق تر بودن تا با پنجشنبه . در عوض شنبه ها شبیه اغاز مکافات و  ابتدای جاده ای طولانی بنظر میرسید.  یا که ‌شهر توی حاشیه اش سرد تر بود.  
نیلیا با لبخند و چهره ای مشتاق خیره ماند به او و گفت:
خب بازم بگو دیگه چی ؟ 
سوگند :  مثلا از نظرم   خودم یه روح دخترونه مثل جرعه ای از نور بودم که توی جسمم و گوشه ی دلم حبس و زندونی شده بود ، فقط از دریچه ی چشمهام و  نگاهم  میتونست به دنیای بیرون از سیاهی درون نگاه کنه . از نظرم  روح من  همیشه تلاش میکنه با من حرف بزنه ولی چون  زبان و صدا نداره ،  وا میسته سر شبها و در سکوت مطلق ، اروم و بیصدا  بهم  وحی و الهام میکنه ،  نجواگر خاموش درونم هستش .   اون مث من و تو  توی بند اسارت زمان و مکان محدود نیست .    واسه همینم هست که میتونه از اتفاق های پیشرو  اگاه باشه ، حتی تلاش میکنه بهمون خبر بده و بهمون با  خواب و رویا  و یا حتی  احساسات جور واجور  بهمون  کمک کنه  ، مثلا دلمون شور می افته ،  و بعد چند دقیقه یه اتفاقی ناخوش می افته .     اما خب  از طالع و تقدیر که راه گریزی نیست 
نیلیا:  از حرفایی که زدی  فقط ، الهام، رو  شناختم . وگرنه طالع و تقدیر نمیدونم چیه .    اما تقویم رو میشناسم  روی دیوار اویزان میکنن . مگه نه؟ 
سوگند : اره ، روی دیوار اویزون میکنن . 
سوگند به سمت درختان کاج بلند نگاه کرد ،  بروی چمن ها  باغبان پیر تابلوی کوچکی نصب کرده بود و برویش قید کرده بود  :  لطفا گل نکشید .    کمی بالاتر دو نوجوان پسر و یک دختر به زیر چتر شاخسار کاج  با یکدیگر  همراه و شریک در انجام تجربه ای نامتعارف شده اند ، یک نخ سیگار را خالی و مجدد پر میکنند  ،  و بعد از سه کام ان را به دیگری می دهند و از چپ به راست میچرخانند ، سوگند نگران و دلواپس میشود ، اول برای ان سه نوجوان و بعد هم برای ان جوجه کلاغ صد ساله ی شهر که لانه اش در بالای تاج کاج بلند در هاله ای از دود محو شده .   قربانی نخست در کشیدن ان یک نخ سیگار  پر ملات   کلاغ  نگون بخت است که لانه اش از دست بر قضا بالای همان درخت است که زیرش پاتوقی برای خروج از صراط مستقیم شده.  لحظاتی بعد کلاغ هار هار به پیرزن کامواباف میخندد و پیرزن مشغول بافتن شال گردن صورتی رنگ ، یکی از بالا ، یکی از رو ،  یکی از زیر رد میدهد  .....
بچه گربه ای ابلق و بازیگوش بر کلاف کاموا هجومی ناباورانه میبرد و  سوگند سرش را بر میگرداند و میگوید :  از نظرم کسایی که اسمشون داوود  هست  میتونن خودشون رو  دیوید  معرفی کنن  و  بیوه های جوان این شهر اگر رنگ موی خودشون رو شرابی کنن  از بلاتکلیفی در میان و بختشون باز میشه .  بنظرم  کلاغ تا صد سالگی جوجه بحساب میاد ، چون خیلی عمرش زیاده .  بنظرم  باغبون باید روی تابلو های روی چمن بنویسه   ؛  کشیدن گل ممنوع.    بجای  جمله ی  چیدن گل ممنوع. 
بنظرم  کلاغ با دکل مخابراتی  خصومت شخصی و  کینه ی قلبی داره .  بنظرم شهر رشت شبیه به صفحه شطرنج هست ، اسب سیاه و مهره ی سرباز کوچک مشکی رنگ در مرکز شهرداری  در مکعب خانه ی سفید رنگ رو در روی برج بلند شهرداری ایستاده ،منظورم مجسمه ی میرزاکوچک سوار اسب با تفنگش هست که مقابل ساختمان شهرداری بود و چون شهردار جوان قبلی بی حواس کمی تکانش داد که یهو یادشون اومد قانون دست به مهره در شطرنج  حرکته. ناچار اوردنش جلوی درب بزرگ چوبی و قدیمی اداره پست  .  و مجسمه اسب سیاه و سرباز کوچک شهر رو  پشت به خیابون سعدی بزرگ گذاشتن.  دو سمت مهره ی وزیر یعنی برج سفید شهرداری هم که دو تا قلعه و رخ قرار داره و از همه مهم تر اسب سفید درون حوضچه ی وسط میدان گلسار هست که از بس توی اب مونده که دچار جهش ژنتیکی شده  و بجای پاهای عقبی  دم ماهی وار شده و باقیش اسب با فواره ی اب که از دهانش سمت اسمون نشانه رفته،  معلوم نیست چرا اسب بیچاره رو روی فواره ی اب درون حوضچه نشوندن ، و در عین ناباوری هر روز فواره رو هم باز میکنن بطوری که اب از دهان اسب بیچاره فواران میکنه ،   زمان هم که همیشه سوار عقربه های کوتاه بلند ساعت گرد بالای شهرداری ، تیک تاک کنان به پیش میره و.......    تو چرا ساکتی اینقدر نیلیا؟...
سوگند نگاهی به سمت  دیگر نیمکت میکند اما اثری از نیلیا  نیست که نیست.....❌
⭕❓(جناب رضایی محترم اپیزود بالا، از اغاز  «یکروز معمولی» تا  اینجا  را میتوانید حذف نمایید و بگونه ای تنظیم شده که با حذف این اپیزود   ، خللی در اغاز و پایان اثر وارد نشود  اگر حذف نشود هم بنده خرسند تر خواهم بود . ریش و قیچی خدمت شما و اساتید محترمی که اثر را بررسی مینمایند.  شما مختار و صاحب اختیار به انجام هرگونه تغییری متناسب با اتمسفر  سلیقه ی چوک  میباشید ) ❔⭕
______         🔻   ____
 اپیزود اخر  
پارت اخر 
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﺪ ، ﮐﻪ پسرش ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻩ،ﺑﺎ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ . ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ .
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﺮﯾﺒﻪﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﯼ ﻭ ﺑَﺮﺯَﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺖ زیرچشمی و موزیانه به اطرافش نظری بدبینانه می‌انداخت تا واکنش جدید اطرافیان و اهالی محل را رسد کند ، او در خیالات و افکاری بیمارگونه اسیر بود و میپنداشت هرکجای رشت در هر راه و بیراه مردم مشغول مضحکه کردنش هستند و هر چه را میدید و میشنید به بدبینانه‌ترین حالت ممکن تعبیر مینمود و وجود سوگند را لکه‌ی ننگی بر شرافتش میدید او ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ را در ﺳﺮﺵ به ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺻﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﻓﯿﻞ میﺷﻨﯿﺪ ﻭ یک صبح که از خواب برخواست تصمیمش را گرفت و ﻣﺼﺮّ گشت ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ چنین لکه‌ی ننگی را از روزگارش پاک کند و صداهای منفی و خند‌های تمسخر انگیز و تمام پچ پچ هایی که در سرش میچرخیدند ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ .
ﭘﺮﺩﻩ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﯿﺮﮔﻮﻧﺶ ﺭﻭﯼ ﺗﻦ ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ سوگند ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺪﺍﺧﺖ . قطرات اشکی ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ سوگند ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎ ﻋﻄﺶ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﭘﺪﺭ ، ﯾﺎ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ . ﺍﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺮﺍﺕ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻥ ﻣﻦ ،ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺪﺍﺧﺘﻪ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺟﺴﻢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ . ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﭼﺸﯿﺪ . ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ یا بلکه شاید من روح یک دختر بی پناه بودم که در کالبدی اشتباهی حلول یافته بود ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻨﻔﺮ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ،ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .
ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﺶ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﭘﻠﮑﻬﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ .
سوگند ﺩﺭ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺵ ، ﺩﻭﺩﯼ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﺧﻤﯽ ﻭ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﻣﻮﺫﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ محله‌ی ضرب ﺳﺮﺍﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﻣﯿﺪﻭﯾﺪﻧﺪ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮐﻤﯽ ﺩﻭﺭ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼﻏﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ، ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﮐﺶ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ،ﺭﺍ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﯼ ﭘﺮ ﺑﻐﺾ سوگند ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﺠﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺶ ﻧﮕﺎههای ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻓﺮﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ...... اما......
یک روز بعد ....
فردای شب حادثه ، درون پارک ملت ، کمی بالاتر از صحنه ی اتشسوزی ....
دخترکی قد بلند و گیس بریده و لباس هایی که همچنان عطر دود و از ان به مشام میرسد در حال تعقیب پسرکی مزاحم شده و لحظه ای نفس نفس زنان  می ایستد و دستش را به درخت بید ستون میکند ، و کفشهای پاشنه بلندش  را در اورده ، و نفس نفس زنان زیر لب میگوید : 
  اگر جرات داری واستا  تا دستم بهت برسه بهت نشون بدم که یک من ماست چقدر کره داره ، پسرک قامپت و  بی شخصیت ....
به من میگه  سوسن خانم کفشاش سفید باشه ،   سوسن خانم  یه دونه باشه ، ،،،    پسرک بی ادب .   عجب زمانه ای شده هااا...   والا منم زمانی پسر بودم  اما محال بود متلک بگم . اگر هم بر فرض محال میگفتم ،محال بود   فرار کنم ،  والا.   مث یه مرد وامیستادم و کتک میخوردم بعد می اومدم . اما الان دیگه هنوز متلک تموم نشده طرف مثل میگ میگ گ گ گ  فراررررر میکنه ....  
تمام...
شهروز براری صیقلانی
   (شین براری)
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